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فصل اول: 
 
 
 

دختري در برج 
 
 
 
 

ــروع  قسمتي از سقف كه درست نزديك در اتاقش بود، پوشيده شده بود و سارا١ زمانيكه باران ش
شد در آنجا پناه گرفته بود. او نقشة غارتگر٢ را در دست لرزانش گرفته بود و پاك فراموش كرده 
ــه ديـوار تكيـه  بود كه هنوز گيلاس نيمه خالي مشروب در دست ديگرش است. همانطوري كه ب
ــي از نوشـيدنيش  داده بود بر روي زمين نشست، هيچ تلاشي نكرد تا اشكهايش را پاك كند. كم
را مزهمزه كرد، از كاري كه كه هر شب با خودش ميكرد متعجب بود. دستگاه موسيقي قديمــي 
مادرش را روشن ميكرد و در تاريكي و تنهايي پيوسته گريه ميكرد. ولي امشــب فـرق داشـت،  
ششمين ماهي بود كه براي مرگ پدر و مادرش سوگواري ميكـرد. او شـديدتر گريـه ميكـرد و 
باران هم شديدتر ميباريد. او ميدانست كه زيادهروي كــرده و بـايد بخوابـد، امـا او از تـاريكي و 
ــا   شبحي كه در تاريكي و همراه با سايه ها ميآمد ميترسيد. با خوش فكر ميكرد بيدار ماندن ت
طلوع خورشيد ارزشش را داشت اگر فقط ميتوانست او را از خود دور كند. البتــه بـايد طلسـمي 
وجود داشته باشد، ولي طلسمها هميشه پايدار نبودند و هميشه راههايي وجود داشت كه ميشد 
ــا،  از آنها عبور كرد. او احساس امنيت نميكرد . يكدفعه سر وكلهاش پيدا مي شد و هميشه يكج
آنـهم پشـت در، شـناور نبـود، ايـن چـيزي بـود كـه بيشـتر از همـه او را ميترسـاند. احســاس 
ــرده بـود. زنـدگـياش را گـم  آسيبپذيري مي كرد. تنها و بدون دفاع خود را در برجي پنهان ك
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كرده بود، او و مادر ش ساحرههاي قدرتمندي بودند و پدرش يك جادوگر عادي نبود و اما مثــل 
ــت داده  يك مشنگ٣ در امريكا زندگي ميكرد. او بيشتر دوستان و همة سرگرميهايش را از دس
ــد. همـة اينـها تمـام  بود؛ روزها به ساحل ميرفت و شبها را در  كلوپ يا تئاتر  خوش مي گذران
شده بود، پدر و مادرش مرده بودند. از زندگي شـادش جـدا شـده بـود و تنـها، در يـك بـرج در 
ــم از  انگلستان مخفي شده بود. از دست جادوگران سياهي كه براي توانايي مخربي كه خودش ه

آن اطلاع داشت دنبالش بودند، پنهان شده بود.  
     سارا با ناراحتي گيلاسش را بسمت ديوار پرتاب كــرد و آن را شكسـت. او از قدرتـش متنفـر 
بود، از بدبختي كه  برايش  به ارمغان آورده بود بيزار بود. براي مدتي به نقشة غارتگر نگاه كرد و 
ــود.  فكرش بر روي آن پسر ثابت ماند. از ماه اكتبر كه به آنجا آمده بود خيلي دربارهاش شنيده ب
ــادر او كمـك كـرده بودنـد كـه در  هري پاتر٤ زماني بدنيا آمده بود كه پدر و مادرش به پدر و م
دوران سياه به امريكا فرار كنند و سارا بعد از رسيدن آنها به آنجا بدنيا آمده بود. بعد از چند مــاه 
ــي بـا  پاترها  به آن سرنوشت دچار شدند. او خيلي خود را به هري نزديك احساس مي كرد، حت
ــع را تغيـير بدهـد. بـا خـودش فكـر  اينكه او را تا بحال نديده بود، ولي حالا ميخواست اين وض
ــود كـه مـي توانسـت از او در  ميكرد كه تنها او مي تواند اندوه عميقش را درك كند و تنها او ب
مقابل تاريكي محافظت كند. زمان خاموشي هاگوارتز٥ بود و همة دانشآموزان بايد الآن خوابيـده 
باشند، ولي نقشه به سارا نشان مي داد كه هري در كلبة هاگريد٦ است و شايد منتظـر ايـن بـود 

كه باران قطع شود. « من سعي خودم رو مي كنم‚ هري» 
     او اين را با صداي بلند گفت و سعي كرد كه گريه نكند. اما هر چه بيشــتر تـلاش مـي كـرد 
اشكهايش سريعتر پائين ميآمدند و باران هم هنوز مي باريد. هنگامي كه سارا دوبــاره بـه نقشـه 
نگاه كرد، كلمة هري پاتر كلبة هاگريد را تــرك كـرد و بـه سـرعت از محوطـه گذشـت. كـاملاََ 
مشخص بود در اين هواي باراني، لحظهاي براي عبور يافته است. اسم ديگري نيز حركت ميكرد 
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، فيلچ٧ سرايدار بود و سارا ميديد چيزي نمانده است كه آنها با هم تصادف كنند. او بايدهر چــه 
ــايي  زودتر كاري ميكرد، براي اينكه حتي اگر هري ميتوانست مخفي شود، در پشت سرش ردپ
بجا ميگذاشت كه باعث دردسرش ميشد. سارا شروع به دويدن كرد. به اينكه زمين ميخورد يا 
ــروب نميخـورد. او  در پله هاي مارپيچي پايش بلغزد اهميتي نميداد‚ اما اي كاش كه عصر مش
سريعاََ دالان مخفي را كه به برج گريفندور ميرفت، رد كرد. از پلكان ديگري گذشت و از اول تا 
ــري درسـت در هميـن  آخر سرسرا را دويد. با نگاه سريعي كه به نقشه انداخت متوجه شد كه ه
ــري هـم خيلـي  راهرو است، اما فيلچ چند دقيقة ديگر رد پاهاي خيس هري را پيدا ميكرد و ه

آهسته حركت ميكرد. 
 

 * * * * *
 

ــاي شـبانه بكلـي خيـس       هري باور نمي كرد كه چقدر بدشانس است. در اين باران سيل آس
شده بود، خيلي براي فروكش كردن آن صبر كرده بود،  ولي حالا متوقف شده بود درست مــانند 
ــا اثـر  زماني كه شروع شده بود. با بيشترين سرعت ممكن خود را به قسمت سر پوشيده رساند. ب
ردپاهاي خيسش كه در تمام طول راه تا رختخوابش به جا گذاشــته بـود، شـنل نـامرئي عمـلاََ 

بياستفاده بود. مطمئناََ صبح كه ميشد به دردسر بزرگي مي افتاد. 
      در اين فكر بود كه براي دفاع از خودش چه ميتواند بگويد، به گوشهاي پيچيد كه چـيزي او 

ــنل از  را به عقب پرتاب كرد، انگار كه با قطار سريعالسير تصادف كرده باشد. يكدفعه چرخيد، ش
روي سرش افتاد، سعي كرد نفسش را در سينهاش حبس كند. با تعجب بلند شد، با يــك دخـتر 
برخورد كرده بود، او داشت نگاهش ميكرد. هري سعي ميكرد كه چيزي بگويد.( اما ) فقــط بـه 
او خيره شده بود. فكر ميكرد كه او خيلي زيباســت. موهـايي بلنـد، طلائـي و بلونـد داشـت، بـا 
ــا كمـرش مـي رسـيد، چشـماني آبـي و مـهربان و  رشتهي موي سياه در يك طرف كه پيچان ت
همچين چهرهاي صاف داشت. پوستش شبيه ابريشم بود، بدون اينكه از آن جــوش پوسـتي كـه  
كه معمولاََ در زمان بلوغ نوجوانان شايع است داشته باشد. پيش خودش فكر كرد كه بايد سنش 

كمي كمتر از خودش باشد.  
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     متوجه شد لباسهايي كه پوشيده اصلاََ شبيه دانش آمــوزان مدرسـه نيسـت. او دامنـي بلنـد 
ونازك پوشيده بود كه كمي پائينتر از باسنش بود و تاپي با تسمههاي باريك، بدون آســتين بـه 
ــي نپوشـيده بـود. در  تن داشت و سر شانهاش كاملاََ مشخص بود. كفش نپوشيده بود. هيچ رداي

اينفكر بود كه انگار تازه گريه كرده! بالاخره بخودش آمد و گفت: « من...متاسفم» 
     گفت: « تقصير من بود. ولي زياد مهم نيست، سريع حركت كن، الآنه كه فيلچ پيدامون كنه، 

تمام اطرافو خيس كردي، عجله كن.» 
     هري شنل نامرئياش را برداشت و سؤالي نپرسيد. سارا دستش را گرفت و با تمام قدرتي كه 
داشت ميدويد و او را بدنبال خود ميكشيد، وقتي به نزديك تابلوي بانوي چاق٨ كه يـك لبـاس 
صورتي پوشيده بود رسيدند، هري سرعتش را كمتر كرد، او فكر مي كرد كه در خوابگاه در امان 
است، ولي سارا دست او را كشيد و زير لب گفت:« از اين طرف بيا» و او را بطــرف بـرج خـودش 
راهنمايي كرد. در قسمت اصلي برج، يكمرتبه سارا پشت در تكيه داد و شــروع بـه نفـس نفـس 

زدن كرد. 
هري گفت:« نقشة غارتگر پيش توئه، ميدونستي يه موقعي مال من بود.»  

او گفت :« ميدونم، تا اونجا كه مي دونم برات توضيح مي دم.» دســتش را كشـيد تـا بـا هـري 
دست بدهد.« به هر حال، من سارا هستم.» 

     هري دستش را تكان مي داد و به اين فكر مي كرد كه دستان او در مقابل دســتان خـودش 
كه بر اثر گرفتن دسته جارويش كمي سفت و خشن شده بود، چقدر لطيف است. وقتي دســتش 
ــگي را داشـت  را رها كرد گفت:« منم هريام، هري پاتر» مثل هميشه انتظار عكسالعمل هميش
ــد، ولـي چـيزي كـه بيشـتر بـاعث  كه معمولاََ مردم با دانستن نامش از خودشان نشان مي دادن

تعجبش شد اين  بود كه هيچ نشاني از حيرت در او ديده نمي شد.  
«خوشحالم كه مي بينمت هري!» او را به سمت پله ها راهنمايي كــرد، در آنجـا بـراي لحظـهاي 
ــدر  صبر كردند. « من دربارهات چيزايي شنيدم، ميدوني»كمي مكث كرد،« اخيراََ، منم مثل تو پ
اـره  و مادرمو از دست دادم، به همون طريق. حداقل اين چيزيه كه دائيم ميگه!» قبل از اينكه دوب
به او نگاه كند چشمانش را به زمين دوخت.« هري، پدر و مادرمون با هم دوست بودند و دشمن 

مشتركي داشتند.» هري گفت: « ما همه دشمن مشتركي داريم.» 
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او لبخند تلخي زد و يكدفعه مضطرب شد. 
ــا  «خب، به خودت يه نگاهي بنداز، كاملاََ خيسي، و قبل از اينكه بفهمي هري ، مريض ميشي بي

توي اتاقم ، من يه چيزايي دارم.» 
« ولي من بايد برگردم.» 

«  هري، باور كن، من خطري براي تو ندارم!!» 
هري هنوز با خودش كلنجار مي رفت: « خب ... البته كه نداري. » 

 « خــــب پـــــس . » 

      هري بلند شد وكمكش كرد كه بالا بيايد. او چند اينچي از خودش كوتاهتر بود، با اين حال 
او كفش هم به پا  داشت . انگشتان پايش لاك خورده بودند و او متوجه شد كــه او خلخـال٩ بـه 
ـــي پاهـاي  انگشتان و قوزك پايش بسته است. هري هيچ وقت به پاهاي كسي توجه نميكرد ول
ــه دخـتراني مثـل او  او بسيار زيبا بودند . در واقع همه چيز او زيبا  بود. با خودش فكر ميكرد ك
ــد. دوبـاره بـه ايـن فكـر ميكـرد در تمـام  حتي حاضر نيستند كه حتي قدمي هم با او  راه برون
هاگوارتز دختري نيست كه حتي به اندازة نيمي از زيبايي سارا را داشته باشد، ولي زيباترينشــان  
هم اصلاََ به او اهميتي نميداد. قلب هري در سينهاش به تندي ميتپيد.  هنگامي كه از پلههاي 
ــارة  مارپيچ بالا ميرفتند، دربارة  سالهايي كه در هاگوارتز تحصيل كرده بود صحبت ميكرد، درب
ــش بـه رون١٠ و هرمـايني١١ اشـاره  كلاسهايي كه رفته بود وراجي ميكرد و در جايجاي صحبت
ميكرد؛ او هم خيلي راحت برخورد ميكرد و خندههايش آهنگيــن بـود، همـانطوري كـه هـري 
دوست داشت. اينقدر عادي كه انگار آنها دوست چندين و چند ساله بودند. كمكم رفتــار او هـم 
عادي شد. او كمي دربارة خودش صحبت ميكرد و بيشــتر گـوش مـيداد و دسـت هـري را در 
ــك اتـاق نشـيمن دنـج درآورده  دستش را نگه داشته بود. اتاقش را مانند يك اقامتگاه كامل با ي
ــك تختخـواب دستسـاز  بودند كه با ابريشم آبي و ارغواني تزئين شده بود. وارد اتاقخواب كه ي
ــن مرمريـن آنجـا  بسيار نفيس در آن بود شدند ، كه با ابريشم زردوزي شده مزين شده بود. زمي

                                                        
٩ - زنجيرى فلزى( طلائى يا نقرهاى) که زنان به مچ پا مىبندند، اين وسيله تزئنى بيشتر توسط کولىها و 

دورهگردها استفاده مىشود.  
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تماماََ فرش شده بود و نور ضعيف شعلههاي آتــش كمـي آنجـا را روشـن كـرده بـود. بـر  روي 
دورترين ديوار دريچههاي باز بسياري بود تا نســيم شـبانگاه وارد آنجـا شـود. پردههـاي شـناور  
بنفش وسفيد در باد ميچرخيدند. پشت آنها طاقچة بزرگي قرار داشت. هــري كمـي دسـتپاچـه 

شد. پرسيد:« واقعا تو كي هستي» 
به اتاق مجلل نگاهي انداخت كه كاملاََ اشرافانه تزئين شده بود. 

« سارا ليمك١٢ »  
« تو يه معلمي؟» 

« معلم! هري من  فقط شونزده سالمه، مثل خودت! چطور ميتونم يه معلم باشم.» 
« مطمئناََ دانشآموز هم نيستي. » 

« نه، دانشآموز نيستم. » 
« پس چطوري اومدي اينجا؟ و چطوري اين اتاق رو بهت دادن؟» 

« دايي آلبوس١٣ منو اينجا آورد، هيچ كس نميدونه هري،جز تو! » 
« دايي آلبوس؟! تو داري منو مسخره ميكني، دامبلدور١٤ دايي توئه؟» 

« آره، دايي بزرگِ بزرگمه! »  
« و فكر ميكنه كه تو در خطري! »  

«شايد. حدس ميزنم كه بايد سالم بمونم. » 
« اون بود؟، ميدوني كه.» و صدايش را پائين آورد« ولدمورت١٥،»  

«هيچكسي بدرستي نميدونه.»  
ــد ، دوبــاره بـه  هـري نــگاه كـرد. او ميتوانسـت كـه         او رويش را براي لحظهاي بر گردان
اشكهايي را كه در چشمش  جمع شده بود را ببيند و با خودش فكر ميكرد كه بهتر است ديگــر 
ــاران شـدت گرفـت، دوبـاره بـا  چيزي از او نپرسد. صداي رعد و برق از دور به گوش ميرسيد. ب

خودش فكر كرد: دوباره شروع شد.  

                                                        
 Sara Lemke-١٢

 Albus- ١٣

 Dumbledore -١٤

 Voldemort- ١٥
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« شنلتو به من بده. جلوي آتيش برات خشكش ميكنم.»  
      هري سريع به او كمك كرد تا لباس هاي خيســش را از تنـش درآورد. سـارا آن را بـر روي 
ــت، بعـد بـراي  چوب لباسي كه آورده بود انداخت، پتوي سبكي را بر  روي شانههاي هري انداخ
ــرد وقتـي متوجـه شـد كـه نوشيدنيشـان يـك بطـري  دونفرشان نوشيدني آورد. هري تعجب ك
مشروب سفيد بود. حتي روحـهاي هاگوارتز هم براي چنين چيزي اجازه نداشتند. به هر حـال او 
گيلاسش را گرفت و آن را مزه مزه كرد. خيلي غليظ بــود، ولـي او رقيقـش را بـــا مـزة تلـخ و 
ــودم از نيويـورك خريدمـش. افسـونش  شيرين آن دوست داشت. او گفت: « اين ريزلينگ١٦ِ ، خ
كردم كه هيـچ وقـت خالي نميشه، پس ميتوني هر چي ميخواي بخوري. اين گرمت ميكنه.» 
ــت كـه تابحـال مشـروب نخـورده        هري گفت: « متشكرم ، خيلي خوب بود.» او بايد ميگف

است ، ولي جلوي خودش را گرفت.  
ــتريو را روشـن كـرد. موسـيقي مبـهم، آرام، غمگيـن و پـر        سارا طول اتاق را طي كرد و اس
تحركي فضاي اتاق را پر كرد. صداي زني كه لطيف و آهسته ميخواند به گوش ميرسيد و هري 
ــودش فكـر ميكـرد ايـن بلوزه١٧ ، شـبيه آهنگيهائيسـت كـه ميتوانـي در  گوش ميكرد. با خ
ــت، ميدانسـت كـه ايـن از  استراحتگاههاي حومة شهرهاي بزرگ بشنوي. اين را دوست ميداش
جائي، و يا چيزي در درونش سرچشمه ميگيرد، در قلب و يا در روح، جايي بين غــم وچيزهـاي 
ديگر. هري از وقتي كه شش ماه پيش، دورسليها١٨ را ترك كرده بود آهنگي نشــنيده بـود، امـا 

اين را هم ميدانست كه هيچ كدام از آنها تا بحال اينقدر روي او تاثير نگذاشته بود. 
ــا،         همانطور كه دري را كه به سمت ايوان ميرفت را نشان ميداد، گفت: « چرا نمياي اينج
موهات اينحا زودتر خشك ميشه.»  هري به دنبــال او از اتـاق خـارج شـد. گيلاسـش را هـم بـا 
خودش برد، او را به سمت دو صندلي پاسيو١٩ راهنمايي كرد كه مــيز كـوچكـي مابينشـان بـود. 

كمي مكث كرد و به شيشه خردههاي گيلاسش نگاهي كرد و گفت: « ريپايرو ». 

                                                        
 Riesling-١٦

١٧- Blues: تاريخ شروع بلوز به سال ١٨٧٠ است، اين کلمه به معنى محزون بودن است. آواز بلوز غالباً 

براى تجسم و ابراز احساسات درونى به کار رفته و جنبه غم انگيزى دارد. 
 Dursley -١٨

١٩ - صندلىهاى مخصوص ايوان  
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    گيلاس دوباره به شكل اولش برگشت، بدون اينكه از چوبدستي استفاده كرده باشــد، او  بـه 
راهش ادامه داد، آن را همان جا رها كرد و به طرز غريبي آنجا را  ترك كردند. هري تحت تــأثير 
قرار گرفته بود ولي چيزي نگفت. نشست و قبل از گذاشتن گيلاسش بر زمين كمي از مشروبش 
را مزهمزه كرد. او هم وقتي كه داشت مشروبش را مزهمزه ميكرد نگاهش ميكرد، متوجه دستي 
ــود شـد كـه حلقـهها و دسـتبندطلايي بـه مچـش بسـته شـده بـود.  كه گيلاس را نگه داشته ب
ــت بـه او نگـاه كـرد،  نوشـيدنيها را روي مـيز  ناخنهايش بلند و مانيكور شده بودند. وقتي برگش
گذاشت. براي زماني نسبتاََ طولانــي حرفـي نـزد و فقـط بـه او زل زده بـود، بعـد از او خواسـت 
دستش را به او بدهد. هري با اينكه كمي جا خورده بود ولي واكنشي نشان نداد. سريعاََ دســتش 
ــف آن را بـالا آورد، زانوهـايش را خـم كـرد تـا نگـاهي بـه آن  را به او داد. دستش را گرفت و ك
ــري را دنبـال ميكـرد در افكـار  بياندازد. هنگاميكه با يكي از ناخنهايش يكي از خطوط دست ه
ــاد مـيآورد.  خودش غرق شده بود. او چيزهايي از يك خاطره را در كلاس پروفسور تريلاني به ي
او كف دستش را ميخواند و به او گفته بود: « يك فاجعة بزرگ در زندگي تو هســت، كـه البتـه 
ــي  همة ما دربارة اون ميدونيم.  دوران كودكي سخت، يه نفر به تو دروغ ميگه.» بعد ازاينكه كم
او را برانداز ميكند: « رازها فاش ميشه، ســئوالي كـه خيلـي آزارت ميـده در آخـر جـواب داده 
ــرو ميشـي.» تعجـب كـرده بـود :« تـو ميتوانـي آينـده رو  ميشه. تو بيش از يكبار با مرگ روب

پيشبيني كني، آيا من بزودي ميميرم؟ ، پروفسور تريلاني اطمينان داره كه اينطور ميشه.» 
خنديد :« خيلي سخته هري، تو ماجراهاي بسياري پيش رو داري. تو با دشمن فنانــاپذيـرت دو 
بار روبرو ميشي، اينجا.» او دو گرهاي را كه در چين كف دستش بودنــد را نشـان داد. « و اينجـا. 

من دوست ندارم آينده رو بگم، من فكر نميكنم به اين ربطي داشته باشه.»  
ــف  « خوبه.» هري انتظار داشت كه دستش را رها كند ولي او شروع به خواندن خط ديگري از ك
ــاهي بـه كـف دسـت  دستش كرد. « اين عجيبه!» نگاهي به كف دست خودش انداخت و بعد نگ

هري انداخت. 
«چي عجيبه؟» 

« چيزي نيست.» سارا بلند شد و قبل از اينكه از او دور شود گيلاس مشروبش را هم با خود بــه 
گوشهاي از اتاق برد. هري به آخرين خطــي كـه داشـت آن را ميخوانـد نگـاهي انداخـت. خـط 
عشقش بود. او سئوالي نكرد و مشروبش را تمام كرد. او هم ترجيح ميداد كه پشــتش بـه هـري 
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ــود، مـن فقـط بلنـد  باشد. « فكر ميكنم ديشب يه چيزي ديدم، مطمئن نيستم، خيلي تاريك ب
شدم، ولي فكر ميكنم كه يه چيزي اونجا توي چارچوب در وايساده بود.»  

هري پرسيد : « چه شكلي بود؟!»  
« يه روح شنلپوش و سياه بود، بعدش رفت!» 

« غير از ديشب هم اونو ديده بودي؟»  
«  مطمئن نيستم، ولي فكر ميكنم كه چند باري هم تــوي نيويـورك ديدمـش. ولـي ايـن فقـط 

ممكنه باقيموندة يك رويا باشه، ولي نميدونم كه چي اونو بوجود مياره؟» 
ــم كـه بـايد بـه  « براي اينكه آزارت ميده و اينكه تو فكر نميكني واقعاً يك رويا باشه. فكر ميكن

دامبل… ، دائيت بگي.»  
  « نه، مطمئنم كه سودي نداره.»  

«ولي تو نبايد اينجا بموني. يه اتاق ديگه بخواه؟» 
 در حالي كه اطراف خودش را نشان ميداد گفت: « و از همة اين چيزها دست بكشم. گذشــته از 

اينها اون سريعاً متوجه ميشه.» 
« شبها درو ببند، اين حداقل كاريه كه ميتوني بكني. » 

« شايد تو درست بگي، هري. يه گيلاس ديگه ميخواي.» به گيلاس خالي هري اشاره كرد « من 
يه بطري دارم.» 

«نه.» هري اين را گفت و بلند شد. 
   « من يكي برات ميريزم. » 

ــك كـم تـوي راه رفتـن مشـكل    «  متاسفم من حتي نميتونم يه قطره هم بخورم، بنظر مياد ي
ــردم، هميـن  دارم.» هري در حالي كه ميخنديد ادامه داد: « من بايد به خوابگاه گريفندور٢٠ برگ

الان هم رون فكر ميكنه من مُردم!» او سعي كرد كه بلند شود ولي سارا او را نگه داشت. 
« همينجا بخواب هري. اگر توي اين ساعت، وقتي كه داري توي سرسرا تلوتلو ميخــوري گـيرِت 
بيارن توي دردسر بزرگي ميافتي. تازه اگه اون چيز سياه برگرده، اگه تو پيشــم باشـي احسـاس 
امنيت بيشتري ميكنم، چه هري پاتر مست باشه چه نباشه.» دستش را روي پيشاني او گذاشــت 

و با انگشتانش به آرامي جا زخمش را لمس ميكرد. 

                                                        
 Gryffindor -٢٠
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  « ولي...» هري لكنت زبان پيدا كرده بود. از درخواست او شوكه شــده بـود. زيـر لـب گفـت: « 
ــه  نگران نباش، نميخوام بلايي سرت بيارم.» هري خنديد و به او اجازه داد كه او را بر روي كاناپ

بخواباند.  
 

 * * * * *
 

       هري از خواب پريد. سرش سنگين شده بود، ولي جاي زخمش ميســوخت. دسـتش را بـر 
روي زخمش گذاشته بود و ميلرزيد. چند لحظهاي گذشت تا متوجه شد كجاست و بعــد صـداي 

نجواي عصبي او را شنيد. 
« هري» از توي رختخوابش فرياد ميزد. 

« هــــــــــــــــري، اون اينجاســـــت» 
ــت و   هري توي خواب تلوتلو خوران خودش را به اتاق رساند، به سارا در رختخواب نگاهي انداخ
ــابت مـاند. وقتـي  بعد در را باز كرد. شنلپوش به خوبي در سايه قابل تشخيص بود، در جايش ث
هري نزديكتر رفت صداي فشفش مار را شنيد. يكدفعه ناپديد شد. وقتــي هـري بـه سـارا نگـاه 

كرد، او زانوهايش را در بغل گرفته بود، ملافه را زير چانهاش جمع كرده بود و ميلرزيد. 
« هـــري، تو ديديش.» 

« آره مگه اينكه دوتامون باهم خواب ديده باشيم .» 
اين را گفت و به سمت جايي كه شنلپوش قبــلاً آنجـا بـود نگـاهي انداخـت.« مـن اصـلاً فكـر 

نميكنم كه تو هم خيال كرده باشي.» 
« اون رفته؟» 

« آره رفته، جاي زخم منم ديگه نميسوزه.» 
« خوبه.» كمي از نگرانيش كاهش پيدا كرد،« هري،بيا پيشم بشين، فقط براي چند لحظه.» 

« شايد بهتر باشه در رو ببنديم.» 
«  نه اون رفته، فكر ميكنم از تو ترسيده.» كمي كنار رفت و براي هري روي تخــت جـايي بـاز 
كرد، « هري، لطفاً، فقط براي چند لحظـه!» هـري روي لبـة تخـت نشسـت و فقـط بـه او نگـاه 

ميكرد.« دراز بكش، دستت رو بنداز دورم.»  
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يـده        هري كاري را كه از او خواسته بود انجام داد ولي زياد در اين كار وارد نبود. او فقط ترس
ــر گرفتـه  بود. خودش را جمع كرده بود، سرش را بر روي شانة او گذاشته بود. بازوانش او را در ب
بود. او لبخند ميزد و گرماي آن آرامَش ميكرد. او به پشت داراز كشيد تا زماني كــه چشـمانش 

سنگين و بسته شدند.  « هــــــري، هـــــري » 
     هري چشمانش را در تاريك و روشن نزديك صبح باز كرد. سارا به او نگاه ميكــرد، آرنجـش 
ــان مـيداد. او بـا صـداي دلنشـيني  را حائل كرده بود و با دست راستش قفسة سينة هري را تك

صحبت ميكرد. 
ــواب خـودت  « تو الان بايد برگردي، قلعه ديگه داره بيدار ميشه، تو بايد قبل از اون توي رختخ

باشي.» 
« اوه، آره...» صورت زيبايش در آن تاريكي جلوي رويش بود. دلش نميخواست تكان بخورد. 

« من متاسفم...، اصلاً نميخواستم اينجا خوابم بره.» 
« اشكالي نداره. در تمام اين مدت اين بهترين خوابي بود كه داشــتم. خيلـي خوشـحالم كـه تـو 

اينجايي، ميتوني فردا شب هم بياي؟»  
« آره، البته.» 

«بعد از خاموشي بيا.» 
«  باشه.» 

ــك لحظـه لبخنـدي بـر  « پس ميبينمت، ولي الان ديگه بايد بري. » او گونهاش را بوسيد. در ي
لبانش پديدار شد، از رختخواب بيرون پريد. شنل را برداشت، كفشهايش را پوشيد. شــتابان از در 

رد شد و خود را به خوابگاه گريفندور رساند. 
 

 * * * * *
 

وقتي وارد اتاق شد، خوابگاه سوتوكور بود. سريع خودش را به پشت پردهاي كــه دور تختـش را 
ــري سـريع پيژامـهاش را  ميپوشاند رساند و از اينكه رون زود خوابش برده بود، خوشخال بود. ه
ــه سـارا فكـر ميكـرد. بـه لحظـهاي كـه  عوض كرد، پردهها را اندخت و به آرامي دراز كشيد و ب
دستانش را در آن تاريكي به دورش حلقه كرده بود، هنگامي را كه او سرش را بــر روي شـانهاش 



 www.irwizards.com
سايت هواداران هرى پاتر  

دخترى در برج ١٣

ــن دوميـن روزي بـود  گذاشت و خوابيد را بياد ميآورد. هري غلتي زد و متكايش را بغل كرد. اي
كه او را ميديد. 

« هــــري.» رون در حالي كه به هري نگاه ميكرد آهسته گفت :« ديشب كدوم گوري بــودي . 
ــرم پيـش  من ساعت سه صبح از خواب بلند شدم تو توي رختخوابت نبودي، ديگه ميخواستم ب
دامبلدور كه بهش بگم كه فكر ميكنم تو مردي.» هري قصد داشت همان موقع تمــام مـاجراي 

سارا را به رون بگويد، ولي براي يك لحظه تصميم گرفت كه دروغ بگويد. 
«گم شده بودم. » 

« گم شدي!!!» رون خنديد:« بعد از شش سال.»  
هري شانههايش را بالا انداخت. 

«داري نگرانم ميكني، ميدوني؟» 
« من خوبم» هري دروغ ميگفت: « فقط خستهام.» 

« بهتره ديگه پاشي، براي صبحونه دير ميرسي.»  
ــه       هري بلند شد ولباسهايش را پوشيد، فكر صبحانه حالش را بهم ميزد ولي او تشنه بود و ب
ــيگفـت ميتونـم همـة  چيزي جز تنگهاي آب كدوحلوايي روي ميز فكر نميكرد. با خودش م
ــارا  را ميديـد نبـايد در خـوردن مشـروب  اونارو يكدفعه سر بكشم. همچنين دفعة بعدي كه س
زيادهروي ميكرد. از دست رون و هرمايني دلخور شده بود، نميتوانسـت حتـي لحظـةاي از فكـر 
ــيدند مـيگفـت  سارا بيرون بيايد. هيچكدام از حرفها را گوش نميداد، وقتي از او سؤالي ميپرس
كه جوابش را نميداند. در كلاس معجون سازي با خيالبافيهايش دردسر درست كرد، در وســط 
درس هنگاميكه اسنيپ٢١ يكدفعه هري را صدا زد، او واقعاً نميدانست كه چه بگويد. اسنيپ هـم 
در مقابل تا آنجا كه ميتوانست، شروع به تحقير هري كرد، هري هم در مقابل هر چه بيشـتر در 
صندلياش فرو ميرفت. بعد از شام بدنبال رون و هرمايني به برج گريفندور برگشت، پشت يكي 
از ميزهاي سالن عمومي نشستند. هري كتابي راباز كرد تـا بخوانـد ولـي حتـي يـك كلمـه هـم 
نخواند، فقط به ورقهاي آن خيره شده بود و به سارا فكر ميكرد، بـه اينكـه چطـور ميتوانسـت 
يك روز را بدون اينكه با او صحبت كند، سر كند. تا كي ميتوانست مخفـيانـــه خــودش را بــه 

برج او برساند، حتي اگر براي يك سلام گفتن باشه!. 

                                                        
 Snape -٢١
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 «هــــــــــــــــــــــــــــــــري!!»  

متوجه رون و هرمايني شد كه به او نگاه ميكردند، هرمايني پرسيد: « چي شده؟، تو حتي بـراي 
نهار هم نيومدي!» 

« فقط خستهام» هري اين را گفت و سعي كرد لبخند بزند. « فكر ميكنم كـه بـايد يـه جـوري 
خودمو ميرسوندم، معذرت ميخوام.» 

« از امروز صبح خيلي وضعش خرابه.» رون اين را به هرمايني گفــت و او صدايـش كمـي پـائين 
آورد: « شايد بهتر باشه بري بخوابي، تمام آخر هفته رو وقت داري كه بخوني.»  

«آره» هري قبول كرد،« فكر ميكنم اينطوري بهتر باشه.»  
بلند شد و كتابهايش را جمع كرد و به هرمايني گفت: « فردا سر صبحونه ميبينمت.» 

« منم اميدوارم كه حالت خوب بشه هري، يك كمي استراحت كن.» 
براي رون كه به عقب صندلي تكيه داده بود دست تكان داد و به سمت  پلهها رفت. بدون اينكــه 
به خودش زحمت دهد و پيژامه اش را در آورد توي رختخواب رفت و زود به خواب رفت.  وقتـي 
هري از خواب بلند شد هوا كاملاً تــاريك شـده بـود. او صـداي خرناسهـاي وحشـتناك  چـهار 
هماتاقيش را ميشنيد و از اين متعجب بود كه چه چيزي او را از خواب بلند كرده است. يكدفعه  
صدايش را شنيد. صدايي به سبك آهنگهاي كليسايي در باد مي پيچيد، زيبا و غمگيــن از ميـان 
ــن، آزاد و دوسـت  پنجره فضا را پر ميكرد. صدايش شبيه فرشتهاي بود كه آواز ميخواند، آهنگي
داشتني. او صدا را به سرعت تشخيص داد، بلند شد و گوش كرد. هري بايد به برجش ميرفــت، 
ــردا بـه ديدنـش بيـايد.  بايد امشب او را ميديد، كاملاً فراموش كرده بود كه او خواسته بود كه ف
ولي او نميخواست كه زياد بماند مگر اينكــه او ميخواسـت، ولـي بـايد ميرفـت. كفشـهايش را 
پوشيد، از داخل چمدانش كه در زير تختش بود شــنل نـامرئياش را در آورد و آن را بـر سـرش 
كشيد. راه زيادي از برج گريفندور تا برج سارا نبود او بيشتر راه را دويد. هر چند وقتي كه بـه در 

رسيد يك مرتبه به سايه پناه برد، يك نفر به آنجا ميآمد.  
 

 * * * * *
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    سارا گوشهاي تكيه داده بود كتاب افســون مـادرش را محكـم گرفتـه بـود. اميـدوار بـود كـه 
ــوني بـود كـه سـالها قبـل پـدر و  افسوني را كه در آوازش بكار برده بود كار كند. اين همان افس
مادرش را به هم رسانده بود. اگر درست كار ميكرد بايد كسـي را كـه واقعـاً عاشـق او بـود را از 
خواب بيدار ميكرد و به جايي كه او بود راهنمايي ميكرد. « بايــــد خـودش باشــه.» با صداي 
آرام و بلند گفت: « بايد هــمـون باشه.» قبل از اينكه كتاب افسون را در فقسهاش بگــذارد يـك 
بار ديگر به آن نگاهي انداخت. نگاهي به نقشة غارتگر انداخت كه روي مـيز آرايـش افتـاده بـود. 
نميخواست امشب از آن استفاده كند. او در اتــاقش را بـاز كـرد و موسـيقي گذاشـت، گيـلاس 
مشروبش را پر كرد به ايوان برگشت تا آنجا منتظر بماند. كمــي از مشـروبش را مزهمـزه كـرد و 
همگام با صداي زيباي مادرش شروع به خواندن كرد، صدايش گــيرا بـود، اگـر او واقعـاً ميآمـد. 
مردد بود، دوستش داشت، او يك جنتلمن واقعي بود. نميتوانست اينقدر خــوش شـانس باشـد. 
ــرد.  تمام پسرهايي كه ديده بود فقط باعث اذيتش ميشدند. بايد ميدانست، بايد امتحانش ميك
به سمت صدا برگشت، كاملاً مايوس شده بود. به پسر مو بلوندي كه در چارچوب دري كه ميـان 

ايوان و اتاقش بود نگاه ميكرد. هيچ چيزي نگفت، حتي لبخند هم نزد. 
«ببخشيد كه سر زده وارد شدم. من فقط، فكر ميكردم كه يه نفر داره آواز ميخونه، من تا اينجا 
ــم خـواب شـما شـد،  تعقيبش كردم. » صداي دستگاه موسيقي من بود، خيلي متاسفم كه مزاح

آقاي... » 
« مالفوي٢٢، در واقع اسمم دراكوست٢٣، و شما.... » 

  « خسته ام ، آقاي مالفوي. از ديدنتون خوشحال شدم ولــي اگـر اشـكالي نداشـته باشـه بـهتره 

برگرديد.» 
ــما  « اين صداي ضبط نبود كه من شنيدم.» مالفوي اين را گفت و كمي نزديكتر آمد « و اسم ش

چيه؟ هنوز حتي اسمت رو هم به من نگفتي. » 
« من سارا هستم، حالا شب بخير آقاي مالفوي. »  

« من فكر ميكنم كه بتونيم كمي بيشتر با هم باشيم!؟ چه عجلهاي داري!؟ » 
«من گفتم شب بخير.» 

                                                        
 Malfoy -٢٢

 Drako -٢٣
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   مالفوي چند قدمي به سمتش رفت: « وقتي مردم با من خشــن رفتـار ميكـنن اصـلا خوشـم 
نميياد. مخصوصاً اگر دليلي هم براي اينكار وجود نداشته باشه. ولي فكر ميكنم اگر فردا بـذاري 

ببينمت ميتونم فراموش كنم. » 
« نــــــــــــــــه.» 

« ميدوني، ما ميتونيم با هم دوست باشيم؟» 
ــراي آخريـن   خيلي خشك جواب داد: « متشكرم آقاي مالفوي من به اندازة كافي دوست دارم، ب

بار، شـب بخيـــــــــر!!! » 
ــه پلـههاي خروجـي ميرسـيد رفـت و دوبـاره بـرگشـت : « دوبـاره   مالفوي بسمت دري كه ب

ميبينمت، سارا، شايد فردا. »  
ــتش محكـم   « ولي من فردا خيلي سرم شلوغه.» سارا اين را گفت و در را به رويش بست. با پش

در را به عقب فشار داد. يأس تمام وجودش را فرا گرفته بود. همان وقتي كه داشت گيلاســش را 
آب ميكشيد قطرات اشكي كه در گوشه چشمش جمع شده بودند، پائين ميآمدند. سارا پيــش 
خودش فكر ميكرد، چرا اينطوري شد؟ هري تا موقع برگشتن او در ســايه پنـاه گرفتـه بـود، از 
اينكه مالفوي آنجا در اتاقش بود، در درونش آتش خشم زبانه ميكشيد. براي همين بود كه از او 
خواسته بود كه بجاي امشب فردا شب به ديدنش بيايد. چون با مــالفوي قـرار داشـت. احسـاس 
ــاه گريفنـدور رفـت و پيژامـهاش را پوشـيد.  كسي را داشت كه به او خيانت شده، هري به خوابگ
دوباره باران ميآمد و او خوشحال بود، چون بنوعي احساسـش را نشـان مـيداد. بيشـتر شـب را 

بيدار بود، كمي بعد از بند آمدن باران خوابش برد.    
 

 * * * * *
 

     با اينكه يكشنبه بود و كلاسها هم تعطيل بودند، هري تنها مانده بــود. ـ رون و هرمـايني بـه 
ــايد از بـرج  خيال اينكه او مريض است، بدون او به كتابخانه رفته بودند. ـ هري فكر ميكرد كه ب
ــال  سارا دوري ميكرد. نيمي از وجودش نميخواست كه دوباره او را ببيند ولي نيمة ديگر به دنب
ــه شـب  توضيح ميگشت. قبل از اينكه به آنجا برسد صدايي شنيد، دوباره خودش را در جايي ك
ــود. بـا عصبـانيت حـرف  مـيزد و هـري  پيش آنجا پنهان شده بود مخفي كرد. دوباره مالفوي ب

گوش ميكرد. 
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 «چطوري ميگي كه از من خوشت نمياد. تو حتي نميخواي منو بشناسي.» 

مالفوي اين را گفت و پشت سارا را به گوشهاي تكيه داد.   
« ميتونستي حداقل يه شانسي بهم بدي؟» 

ــا  « نه، نميخوام ، بهتره كه اين شانس رو نداشته باشي.  من جنس تو رو خوب ميشناسم. آخر ب
ــدم. شـيطنت رو از تـوي  مرگخوارها رابطه پيدا ميكني با اينكه من تا حالا يكيشون رو هم ندي

چشمات ميشه خوند، آقاي مالفوي. فقط ميخوام تنهام بذاري.» 
« ميتوني دراكو صدام كني؟!» 
« من اينطوري ترجيح ميدم.» 

مالفوي نزديكتر آمد به اندازه يك اينچي با او فاصله داشت. سارا را به گوشهاي هل داد، كتابي را 
كه در دست داشت از دست او قاپيد، ديگر جايي براي فرار وجود نداشــت. او ميلرزيـد. از تـرس 

بود يا خشم، هري اين را نمي دانست.  
 مالفوي گفت: « دخترا هميشه اينقدر بي وفا هستن.» 

     هري هنوز مطمئن نبود. مالفوي سعي داشت او را ببوسد. هري رويــش را بسـمتي چرخـاند، 
ــرد  احساس ميكرد كه بيشتر از پيش خرد ميشود. ناگهان، هري لرزشي را احساس كرد، فكر ك
كه زلزله آمده. دستش را به ديوار گرفته بود تا خودش را سر پا نگه دارد. يك صــداي عجيـب و 
ــد. چـيزي مثـل  نور بود و بعد از آن يك صداي برخورد شنيد. برگشت، مالفوي را روي زمين دي
برق از سر رويش بالا ميرفت. سارا بالاي سرش خشمگين ايستاده بود. زمين هنوز ميلرزيد ولـي 
كمكم لرزشش از بين رفت، هري متوجه رشتة سياهي شد كه در موهاي سارا بــود و الان كـاملاً 

قرمز شده بود. صدايش كه از ميان دندانهاي به هم فشردهاش بگوش ميرسيد لرزان بود. 
« اولين باري كه بخوام كسي رو ببوسم، مالفــــــــوي. مطمئن باش تو نيستي!!!!!!!!!!!!!» 

ــد شـد « تـو بمـن صدمـه  «به چه جرأتي منو اينطوري جادو كردي.» مالفوي اين را گفت و بلن
زدي. پدرم اگه اينو بفهمه، بايد براي هميشه هاگوارتز رو ترك كني. » 

ــه؟ در  قلب هري يكدفعه ايستاد، سارا از اينجا ميره؟ لوسيوس٢٤ واقعاً ميتونه همچين كاري بكن
ميان نگراني هري، سارا به مالفوي پوزخند ميزد. هري سريعاً چوبدستياش را در آورد و آمـاده 
شد. صورت مالفوي از خشم سفيد شده بود. او چيزي زير لب زمزمه ميكرد كه هري نميشنيد، 

                                                        
 Lucius -٢٤
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سارا دوباره به گوشهاي رفته بود. رشتة سياه به حالت اولش برگشته بود طــوري كـه هـري فكـر 
كرد كه شايد يك خيال بود. همانطوري كه انتظار ميرفت مالفوي ميخواسـت چوبدسـتياش را 
ــه او چـوب دسـتيش را در  در بياورد و او را نفرين كند. هري سريع وارد راهرو شد و قبل از اينك

رد فرياد زد:  «اكســـــــــپليـــــارمـــــــــــــوس»  
  چوب دستي مالفوي از دستش خارج شد. او رو در رو با هري قرار گرفت: 

« چي ميخواي پاتر؟؟» 
سارا با آرمش خاطر گفت:« هــــــري». دويد و پشت سرش پناه گرفت و دســتانش را بـه روي 

شانهاش گذاشت.» 
«هري!! خدارو شكر.» 

 « چــــــــــي!!!!!!!!!؟؟» 
مالفوي عصباني شده بود« تو پاترو دوست داري.»  

هري به جاي او جواب داد: « گمشو، مالفوي.» 
ــي مـن  « يا چـي؟، پاتـر! منو ميترسوني؟ فكر ميكني چون تو چوب دستي رو بسمت من گرفت

فرار ميكنم؟» 
«هميشه ميتونستم به يه موش صحرايي بزرگ تبديلت كنم. با اين حال ميل خودته؟» 

« غلافش كن پاتر! » مالفوي زير لب غر غر ميكرد به سمت چوب دستياش كــه سـمت ديـوار 
افتاده بود رفت و آن را برداشت. « شما دو تا واقعاً  بدرد همديگه ميخورين.»  

ــامل از چشمشـان  مالفوي با عجله دور شد، از درد تلوتلو ميخورد، آنها او را تا زماني كه بطور ك
دور شد نگاه كردند. 

سارا برگشت و بازوانش را دور گردن هري حلقه كرد. هري اصلاً انتظار چنين حركتي را نداشــت 
ولي او هم بغلش كرد. بوي عطرش مســت كننـده بـود و تابحـال همچنيـن بويـي بـه مشـامش 
ــري او را  نرسيده بود. موهاي ابريشمينش بر روي شانههاي هري پخش شده بودند و وقتي كه ه
در آغوش گرفته بود احساسي به هري دست ميداد كـه آرزو ميكـرد ايـن لحظـات هيچگـاه بـه 
پايان نرسد. ولي بالاخره خود را جدا كرد و فقط به نگاه داشتن دستان هـري اكتفـا كـرد. هـري 
ــاس  لبخند ميزد ولي در درونش نسبت به فكري كه در مورد او و مالفوي ميكرد به شدت احس

حماقت ميكرد. 
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ــايد بـهتر  « هري اين دومين باريه كه تو منو از خطر نجات دادي.» سارا به او لبخند ميزد: « ش
باشه كه تو رو به عنوان باديگارد خصوصي استخدام كنم.»  

ولي هنگامي كه به يـاد آورد كـه او صـداي آوازش را نشـنيده خنـده بـر روي لبـانش خشـكيد. 
«منظورم اينه كه اگه ميتونستم. » 

«ديشب اذيتت كرد؟» 
« منظورت چيه!؟» 

ــالفوي رو ديـدم كـه وارد اتـاقت  « من ديشب صداي آوازي رو شنيدم. تا اينجا دنبالش كردم، م
شد. من فكر كردم...» 

سارا پرسيد: « واقعاً، تو اون صدا رو شنيدي!؟» 
ــاره هـري را در آغـوش   « آره، يه صداي غمگين كه توي باد ميپيچيد»  بجاي جواب، سارا دوب

گرفت. 
« آه، هري اين بهترين خبريه كه من تابحال شنيدم. » 

هري كه رفتار ناگهاني سارا كاملاً شگفت زدهاش كرده بود ،گفت: «صداي تو بود!؟ » 
ــم شـنيد، كمـي طـول كشـيد تـا از دسـتش  « آره من ميخواستم اينطور باشه، خب مالفوي ه
خلاص شدم ولي بالاخره رفت. »  خودش را جدا كرد ولي هنوز دست هري را نگه داشته بـود. « 
اون پَسته هري اينو حتي قبل از اينكه به چشماش نگاه كنم متوجه شدم، بيوفايي توي صـداش 

موج ميزنه. اون حتي قبل از اينكه تو متوجه بشي يه مرگخوار ميشه! » 
« اصلاً نيازي نيست براي ثابت كردش تلاش بكني اين مثل روز روشنه. سارا تو حالت خوبه؟» 

«آره هري قبل از اينكه بتونه كاري بكنه خدمتش رسيدي.»  
« خب، پس.» لبخندي بر روي لبان هري نقش بست.« دوست نداري كسي رو ببوسي؟» 

هري خندهاش گرفت ولي انگار كه يكدفعه متوجة اشتباه خودش شده باشد گفت: 
« ببخشيد،يعني منظورم اين بود كه به من ربطي نداره. » 

ــرد مـورد نظـرم رو  «اشكالي نداره هري.» سارا با لبخندي از روي شرم پاسخش را داد: « هنوز ف
پيدا نكردم. تو چطور. آدماي مشهور بايد دستشون براي انتخاب باز باشه؟» 

هري رنگش سرخ شد« خب... آره. اما من اونطوري نميخواستمش.» ســارا بـه پـهناي صورتـش 
خنديد. هري از روي خجالت چشمانش را بزميــن دوخـت بعـد از مدتـي سـكوت، هـري گفـت: 

«امروز خيلي قشنگ شدي، ولي تو انگار هيچ وقت كفش نميپوشي؟»  
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ــرا اينجـا بـايد  سارا خنديد و به پاهاي عريان خودش نگاهي انداخت :«البته كه ميپوشم. ولي چ
اينكارو بكنم؟ چرا خودم رو اذيت كنم.» 

«خب پاهات هم قشنگن.» 
ــن ميخواسـتم  سارا خنديد: «آقاي پاتر ديگه چاپلوسي بسه. من ديگه كاملاً راضي شدم. حالا م
برم طرف دخمهها كه اون مالفوي سر و كلهاش پيدا شــد. مـن نقشـه رو اون بـالا جـا گذاشـتم. 
ــايد يـه جـارو از خـانم هـوچ٢٥  منظورم اينه كه كي حاضره تمام اين راه رو تا اون بالا بره؟ من ب

قرض بگيرم.اگه بخوام حتماً اونم با من مياد. احمقانهاس.» 
 سارا سرش را تكان داد: « چرا تو با من نمياي؟با هم به ملاقات پروفسور اسنيپ ميريم يا شــايد 

هم عجله داري هري؟»  
« نه در واقع من اومدم تا تو رو ببينم.» هــري ادامـه داد : « ولـي مـن بـيرون منتظـر ميمونـم. 
اسنيپ از من متنفره، مخصوصاً كه روز پنجشنبه اصلاً حواسم به درســش نبـود، فكـر كنـم كـه 

هنوز از دستم ناراحته.»  
«حواست كجا بود؟» سارا خنديد « به چي فكر ميكردي؟» 

ــت و بـه سـمت راهـرو رفـت ، ولـي  «هيچي.» هري سرخ شد. سارا خنديد و دست هري را گرف
ــود شـدند. وقتـي  يكدفعه وارد يك راه مخفي شد كه داخل نقشة غارتگر هم نشان داده نشده نب
ــه  كه نزديك كلاس اسنيپ شدند، سارا دست هري را رها كرد و به سمت در اتاق رفت و دوبار ب
در كوبيد و با لبخند داخل شد: « عصربخير، سيوروس٢٦.» هري وقتي كه داشت به حرفهاي آنها 
گوش ميداد، هيچ تلاشي نكرد تا جلوي خندهاش را بگيرد. هيچوقت نديده بود اسنيپ با كســي 
اينطوري صحبت كند. كاملاً با شخصيت اسنيپ متفاوت بــود. هـري فكـر ميكـرد كـه او سـعي 
خودش را ميكرد كه مهربان باشد و سارا هــم بـه او كمـك ميكـرد. هـري شـنيد كـه اسـنيپ 

ميگفت: « چطوري، عزيزم، اميدوارم كه حالت خوب باشه.» 
«خوبم. سيوروس، متشكرم. اين روزها چطوري؟» 

ــارم رو بـهتر انجـام مـيدم.»  « در حقيقت من هيچ دانشآموز با استعدادي ندارم. با اينكه من ك
اسنيپ كمي مكث كرد.« ميدوني كه من خوشحال ميشم كه بتوني از برج خارج بشي تا بتونــي 

                                                        
 Madam Hooch -٢٥

 Sevreus -٢٦
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ــيزي بـراي پذيرايـي آمـاده كنـم. معجـون چندمـزه  توي كلاسهام درس بخوني. حالا بايد يه چ
چطوره؟» 

«خيلي ممنون سيوروس، منم با تو موافقم. مطمئنم كه تــو اسـتاد جـالبي هسـتي. ولـي نگـران 
نباش ، من توي اتاقم راحتم. اگرچه به كمكت نياز دارم.» 

«البته، هرچي كه تو بخواي. » 
« اول، دربارة طلسم حافظه است. ميدوني كه من داشتم ديشب ميخوندم ...»  

ــه بـا صـدات خوابـم بـرد. صـداي  اسنيپ گفت « ميدونم، صداتو شنيدم. واقعاًجالب بود، من ك
ــد لحظـهاي سـاكت مـاند و  قشنگي داري، فكر ميكنم كه مادرت بهت افتخار ميكنه؟» سارا چن
ــنيده  بعد صدايش را صاف كرد و ادامه داد: «متشكرم، خب يه دانشآموزي ديشب صداي منو ش

بود و تونسته بود اتاقم رو پيدا كنه. ميگفت كه اسمش دراكو مالفويه» 
 « آيا آقاي مالفوي كار... حركت بيموردي كرد؟» 

« نه ، ولي ترجيح ميدم كه ديگه نبينمش؟»  
ــكل رو حـل ميكنـم. اون ديگـه اذيتـت نميكنـه. ديگـه چـي  «من بهت قول ميدم، خودم مش

ميخواستي؟» 
ــون كـردم.»  « چندتا معجون ساده. شايد دربارهشون بدوني. داخل كتاب افسونهاي مادرم پيداش

سارا كتاب را به اسنيپ داد.« من صفحه رو علامت زدم، عجلهاي هم ندارم.» 
« چند تايي از اينها را ميشناسم،  بقيه هم آسونن، هر وقت آماده شدن ميارمشون.»  

« يه جن خونگي بفرست من نميخوام اذيت بشي.»  
ــتم.» اسـنيپ بـه كتـاب قديمـي  « باعث افتخاره. ميتوني مطمئن باشي كه من مواظب اين هس

اشاره ميكرد. 
« پروفسور،آدماي خيلي كمي هستند كه من بهشون اعتماد دارم، مــن مطمئنـم كـه شـما اينـو 

سالم برميگردونيد.»  
« ميتوني مطمئن باشي. چيز ديگهاي احتياج نداري...» 

« نه، باندازه كافي كمكم كردي...، فكر كنم كه ديگه بايد برگردم، دوباره ازت ممنونم ســيوروس. 
خوشحال شدم ديدمت.» 
« منم همينطور عزيزم.»  
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ــده  وقتي هري سارا را ديد، بخاطر جلوگيري از خندهاش رنگش كاملاََ سرخ شده بود. سارا با خن
گفت : « آه، هري بسه ديگه.»  

هنگامي كه در نيمه راه دو برج از همديگر جدا ميشدند او گفت: « هري قــول بـده كـه امشـب 
بياي.» 

« باشه بعد از خاموشي.» 
« يه طلسمي روي در ميذارم كه فقط به تو اجازة ورود بده. توي بالكن منتظرت هستم.» 

 دوباره دست او را گرفت. بعد از لحظهاي مكث ، هري گونة او را بوسيد و او با لبخندي پاسـخش 

را داد. در افكارش به زيبايي سارا فكر ميكرد. آهسته ادامه داد: « دوباره ميبينمت ســارا.» قبـل 
ــائي كـه  هـم  از رفتن دست هري را رها كرد و دوباره برگشت تا براي هري كه هنوز در همانج

جدا شده بودند، ايستاده بود و رفتنش را تماشا ميكرد، دست تكان دهد.  
 

 * * * * *
 

ــراي ايـن رفتـار غـير معمـول او را       هفتهها گذشت و هري در تمام كلاسها خواب آلود بود. ب
چندين  بار به درمانگاه فرستادند. او تا آنجا كه ميتوانست از رون دوري ميكرد. چون ديگر ارز 
جواب دادن به باران سؤالاتي كه براي غيبتهاي شبانة هري از او ميپرسيد، غيرقابل تحمل شـده 
ــه بـا ايـن جملـه شـروع  بود. هرمايني اين را به يك رسم روزانه تبديل كرده بود. هر روز صبحان
ــه او  ميشد: « خب هري، ديشب كجا بودي.» هر دوي آنها به خاطر مخفي نگه داشتن موضوع ب
خيره نگاه ميكردند و براي لحظاتي هيچ كدامشان با او حرفي نميزدند. متوجه شد كه يــا بـايد 
ــا خطـر از دسـت دادن دوسـتانش مواجـه شـود. شـنبه  ماجرا را براي آنها تعريف كند يا اينكه ب
ــور رون و هرمـايني كنـار تختـش  شـد. عينكـش را  هنگامي كه از خواب بيدار شد متوجه حض

برداشت. آن را به چشمش زد و به آنها كه بالاي سرش ايستاده بودند نگاه كرد.  
«صبح بخير!» 

رون با عصبانيت گفت: « صبح ... !!» 
ــه هيـچ ، ناهـار رو هـم خـوردن.  هرمايني اضافه كرد: « الان ساعت يك ونيم  ظهره، صبحانه ك

ميخوايم بدونيم كه چه بلايي به سرت اومده كه هميشه خستهاي؟» 
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ــوري مـيري، وقتـي آفتـاب در اومـد ميـاي، تـو حتـي لباسـات رو در  «آره، نصف شبي كدوم گ
نمياري.» 

« من قول دادم به كسي چيزي نگم. تازه اگرم بگم شما به من ميخندين. »رون گفت: « ما كــه 
الان نميخنديم...»  

هرمايني با جديت گفت: «و نخواهيم خنديد...»  
آنها ايستاده بودند و منتظر جواب بودند. هري گفت: « من با يه دختر آشـنا شـدم، تمـام مـاجرا 

اينه.» 
« يه دختر.» رون خنديد و گفت: « هنوز نبوسيديش هري؟» 

هري سرخ شد:« نه.» 
ــدت فقـط نشسـتين و تمـام شـب رو بـا هـم  رون متعجب ادامه داد: « چي!؟، يعني اين همه م

صحبت كردين؟» 
 «تقريباً.»  

ــوز  هرمايني چپ چپ نگاه ميكرد و با ابرو اشاره ميداد. رون دست از خنديدن برداشت ولي هن
به هري پوزخند ميزد. 

« اين عاليه.»  هرمايني لبة تخت هــري نشسـت و مسـتقيم بـه او نگـاه كـرد: « اون كيـه؟ مـا 
ميشناسيمش؟» 

 « اون خواهر زادة دامبلدوره و اسمش ساراست. پدر و مــادرش كشـته شـدند و دامبلـدور فكـر 

ميكنه اون توي خطره و مخفيش كرده. پس شما هم نبايد در موردش چيزي بگيد. هيچ كســي 
ــه كسـي چـيزي  نبايد بدون اون اينجاست. » هرمايني گفت: « پس دوست براي چي خوبه، ما ب

نميگيم، ولي تو هم نبايد اينو از ما مخفي ميكردي.» 
« اين كار ما رو بيشتر دلواپس ميكرد.»رون اين را در حالي گفت كــه هنـوز لبخنـدي بـر لـب 

داشت. هرمايني گفت: « پس كي ميبينيمش؟» 
ــذاب وجـدان رهـايي يافتـه بـود احسـاس cسـبكي  « من نميدونم.» هري از اينكه بالاخره از ع

ميكرد:  
« من باهاش در اين مورد صحبت ميكنم، اميدوارم كه از دستم عصباني نشه.»    

 
 * * * * *
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     با همكاري رون ملاقات با سارا كمي راحت تر شد. هري توانست بعد از شام به آنجــا بـرود و 
ــا را انداخـت. در  رون هم بالش را جاي او در تختخواب گذاشت و پتو را روي آن كشيد و پرده ه
اتاق سارا خود به خود به روي هري باز ميشد كه اين هم بخاطر جادوئي بود كه سارا هر شب به 

كار ميبرد ـ هري هم مخصوصاً طلسمي را بكار برده بود كه از ورود مالفوي جلــوگـيري كنـد. ـ    
مثل هميشه صداي موسيقي ميآمد، ولي اين بار سارا بود كه ميخواند. هري براي مدت زمــاني 
ــود. صـداي كـامل و بـي  طولاني آنجا ايستاد و به آن گوش داد. پرده ابريشمي دورش را گرفته ب
ــه او مـاه پيـش در بـاد شـنيده بـود. وقتـي  نقصش مانند فرشتگان بود. درست همان صدايي ك
اـرش  برگشت و او را ديد خنديد. نور خيره كنندهاي پشت سرش را روشن كرده بود. هري در افك
به اين فكر ميكرد كه تا بحال او را اينچنين زبيا نديده، او فقــط در جـاي خـودش ايسـتاد و بـا 
ــه  لبخندي پاسخش را داد دلش ميخواست كه او به خواندن ادامه دهد ولي او به سمتش آمد، ب
راحتي دستانش را دور او حلقه كرد و مثل هميشه سرش را بر روي شــانههاي هـري گذاشـت و 

گفت: « خوشحالم كه اينجايي!» 
بوي عطرش شامهاش را نوازش ميداد، مثل هميشه در كنارش خوابيد و تا اوائل طلوع خورشــيد 
ــد، خيلـي نـاجور ببوسـدش،  او را در بغل گرفت. بعضي وقتها بود كه دلش ميخواست لمش كن
ولي هيچگاه شجاعتش را پيدا نكرد. اگرچه هردوشان ميخواســتند اوليـن بوسهشـان اسـتثنائي 
باشد، هنوز بنظر نميرسيد كه وقتش شده باشد. گونههايش را ميبوسيد، بعد گردنش را و او در 
مقابل به زانو در ميآمد . شور و حال عجيبي درون هري بر پا بود. احساســي ديگـر او را از ايـن 
كار منع ميكرد كه او نميتوانست از آن چشم پوشي كنــد. او خـودش را عقـب ميكشـيد ولـي 

سارا بيشتر خودش را به او ميچسباند، ميگفت: 
« هري دست نگه ندار، ادامه بده، خيلي خوبه! »  

« ولي من بايد دست نگه دارم؟» 
هري اين را با افسوس جواب ميداد. 

سارا ادامه داد: « ميدوني كه دلم ميخواد همين الان ببوسمت، ولي نميتونم.» 
« منم، دقيقاً همينطور، ولي نميدونم واسه چي؟» 

« منم نميدونم؟» 
 اين را گفت و به سمت ديوار روبرو برگشت و به آن خيره شد .هري متوجه شد كه رشـته مـوي 
سياهي كه در ميا ن موهاي او بود و گاهي خيلي پر رنگ ميشد ، گاهي هم كــاملاً نـاپديـد مـي 
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ــاه نپرسـيد.خيلـي سـئوالها بودنـد كـه او هيچگـاه  شد. در موردش كنجكاو شده بود ولي هيچگ
نميپرسيد.  

ــه خـاطر آن  «چه چيز جالبي كف دست من ديدي؟» هري اين را براي حالت كنجكاوانهاي كه ب
در او ديده بود، اين را پرسيد. اين يكي از مشكلترين سئوالهايي بود كه ذهــن هـري را مشـغول 

كرده بود و هري هم آن را مطرح كرد: « چيز جالبي توش ديدي؟» 
ــاهي بـه آن بيـاندازد.  « نگاه كن!» به سمتش برگشت. كف دستش را به سمت او گرفت تا او نگ

بعد دستش را كنار دست خودش گذاشت. « نگاه كن، خط عشقمون يكجوره؟» 
« خب تقريباً شبيه همند، اينطور نيست؟» هري اين را كف و دوباره آنها را بررسي كرد. 

« نه شبيه بلكه هر دو يك خطاند. » 
 « ولي اين يعني چي ؟ منظورت رو نميفهمم! » 

آهسته گفت: « هري، اين يعني تو هموني؟» 
ــتر  سارا اين را گفت و كمي نزديكتر آمد دوباره دستانش را دور خود حس كرد. چشمانش نزديك
آمد. و چانهاش را بالا آورد تا موقعي كه لبانشان با هــم چسـبيدند. او آهـي كشـيد و هـري او را 
ــه حـس بـهتري تبديـل شـد.  نزديكتر كشيد و شوروحال عجيبي كه درونش به پا بود، كم كم ب

وقتي كه بالاخره از هم جدا شدند نگاهي به او انداخت و آهسته گفت: «دوستت دارم،سارا.» 
 «  من هم بــراي ابـد دوسـتت دارم، هـري!» سـارا جوابـش را داد و سـرش را بـر روي شـانه او 

گذاشت.  
 


